
میرزا رضای کرمانی برای‌ ترور ناصرالدین‌شــاه خانه‌ای در 
نفرآباد شــهرری اجاره کرده بود و جمعه 12 اردیبهشــت 
1275در این خانه لباس مبدل به تن کرد و راهی حرم شاه 
عبدالعظیم)ع( شد. پژوهشگران و ری‌شناسان با بررسی 
اسناد تاریخی و صحبت‌های ســاکنان قدیمی محله 

نفرآباد این موضوع را اثبات کرده‌اند.
میرزا رضای کرمانی بــرای اینکه بتوانــد به هدفش، 
یعنی کشتن ناصرالدین‌شاه برسد از پیش در حرم 
عبدالعظیم)ع( به انتظار می‌نشســت و چنان‌که 
یحیی دولت‌آبادی می‌نویســد: »میرزا رضای 
کرمانی روز قبل در تاریکی زاویه ایوان حرم شاه 
عبدالعظیم در گوشه تاریکی نشسته، دست‌ها را 
روی زانو و سر را روی دست‌ها گذارده، در دریای 
فکر و خیال فرو رفته، بــی‌ آنکه تغییر وضعی به‌ 
خود بدهد یا کلمه‌ای بگوید. در این حال ۲تن از زوار 
در طرف دیگر ایوان نشسته با یکدیگر صحبت داشته، در 

ضمن سخن می‌گویند فردا شاه به زیارت می‌آید، قرق هم نیست.«
مرضیه رحمانی، محقق محله نفرآباد- هاشــم‌آباد در تحقیقاتی که همراه گروه 
ایوان یادگار هنر در این محله انجام داده درباره ماجرای تغییر لباس میرزا رضای 
کرمانی و‌ ترور ناصرالدین‌شــاه در این محله می‌گوید: »مظاهری، داماد خانواده 
نفر که از قدیمی‌های محله نفرآباد بود، از زبان تقی نفر نقل قول کرده که میرزا 
رضای کرمانی، ضارب ناصرالدین‌شاه در خانه پدری‌شان تغییر لباس داد، از اینجا 

به حــرم رفت و 
لدین‌شاه  ناصرا
را‌ ترور کرد. ما 
این اطلاعات 
را بــا توجــه 
بــه اتفاقات 
تاریخــی که 
می‌کنم  فکر 

ســال۱۲۷۵ 
هجری بود، تطبیــق دادیم. از 

طرف دیگر، آقا تقی نفر هم که عمر 
زیادی داشت، حدود ۱۱۵سال، این 
گفته‌ها را تأیید کرده بود. این روایت‌ها 
با اسناد و کتاب‌های تاریخی تطبیق 
دارد. البته در گذشته عده دیگری از 
قدیمی‌های محل هم به این موضوع 

اشاره کرده بودند.« 
ناظم‌الاســام کرمانی دربــاره این 
حادثه می‌نویســد: »... اتفاقا در آن 

روز به زیارت حضرت عبدالعظیم رفته 
بودیم. در مدرسه نشستیم و منتظر رفتن شاه شدیم که یک‌دفعه دیدیم درها را 
می‌بندند و می‌گویند شاه را تیر زده‌اند. چون تا یک اندازه احتمال صدور این امر 

را از میرزا رضا می‌دادیم، رفتیم دم منزل او که 
استعلامی کنیم. شخصی فراش آنجا ایستاده 
گفت: آقایان، زود بروید و در اینجا نمانید که 
برایتان خطر دارد. باری فورا از دور سلامی به 
حضرت عبدالعظیم داده و روانه شهر شدیم. 
در بین راه کالسکه شاهی را دیدیم که با سوار 
زیادی به شــهر می‌آورند. به فاصله ۵۰۰ قدم 
میرزا رضا را در درشکه ســوار کرده متجاوز از 
500 نفر ســوار اطراف او را گرفته می‌آوردند 
به شهر و میرزا رضا با ‌نهایت قوت قلب و یک 
اطمینانی که از جبهه بی‌گناهان مشهود می‌شد 
به اطراف خود می‌نگریست و نظاره مردم می‌کرد.« این روایت نیز می‌تواند نزدیک 

بودن خانه میرزا رضای کرمانی به حرم را در محله نفرآباد ثابت کند.
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ده‌ها سال است که خاطرات اهالی محله نفرآباد- 
هاشــم‌آباد با درخت توت خانه مشهدی‌فرهاد و 
ننه‌عشرت )سرای عموعباس( گره خورده است، 
درختی که حتی بعد از رفتن ننه‌عشرت از این 
محله و تخریب خانه، در برابر چنگال‌های لودر 
استوار ایستاد و نگذاشت خاطرات کوچک و 
بزرگ اهالی محله با خشک شدن ریشه‌هایش 

خشک و فراموش شــود. امروز این درخت در 
حیاط سرای عموعباس)دفتر توسعه محله( پربار 

و سربه‌زیر همچنان با توت‌های نقلی‌اش کام اهالی را 
شیرین می‌کند.

خانه مشهدی‌فرهاد مثل همه خانه‌های محله نفرآباد 
گود بود و از در خانه که وارد می‌شــدی، باید چند پله 
پایین می‌رفتی تا به حیاط برســی. اتاق‌های کوچک 
و بزرگ و راهروها هم دور حیــاط بودند. حیاط خانه 
مشهدی درخت توت پربرکتی داشت که خودش آن را 
کاشته بود و حسابی میوه می‌داد. سیدحسین ابوترابی، 
از ساکنان قدیمی محله هاشم‌آباد درباره هویت تاریخی 
این خانه و خاطراتش می‌گوید: تابستان‌ها همه با چادر 
و سبد برای توت‌چینی به خانه مشهدی‌فرهاد می‌آمدند. 
پاییز و بهار هم ننه‌عشرت زیر درخت تخت می‌گذاشت و 

برای چای خوردن 
و اختــاط بــا 
همسایه‌ها قالیچه 
و پشتی می‌چید. 
در این خانه مراسم 
عروسی دختر و پسرهای 
فامیل و محل برگزار می‌شد و همیشه 
غلغلــه و پرجنب و جوش بــود. قرار 
گرفتن محله نفرآباد در طرح توسعه 
حرم حضرت عبدالعظیم)ع( همه‌‌چیز 
را تغییر داد. کســی نمی‌توانســت 
خانه‌اش را نوسازی کند یا بفروشد و 
اهالی بلاتکلیف مانده بودند. کم‌کم 

یکی‌یکی خانه‌هایشــان را به شــهرداری فروختند یا به 
غریبه‌ها اجاره دادند و از محله رفتند. خانه مشهدی‌فرهاد 
هم فرسوده شده بود و دیگر از آن بروبیای قدیم خبری نبود. 
ننه‌عشرت توت‌ها را سبدسبد به خانه همسایه‌ها و هیأت 

محل می‌فرســتاد. به خاطر 
کهولت ســن، ننه‌عشرت 
هم خانه را به شــهرداری 
فروخــت و راه رفتن پیش 

گرفت.

عمو عباس‌که بود؟
 بلدوزرهــای غول‌پیکر 
بی‌رحمانه دیوارهای خانه 
مشهدی‌فرهاد را ریختند، 
اما درخت توت همچنان 
استوار ماند. طولی نکشید که 
بعد از تخریب، خانــه پربروبیای 
ننه‌عشــرت زباله‌دانی شد. اهالی 
از این اتفاق ناراحت بودند. همین 
انگیزه‌ای شد تا چند نفر از جوانان 
محل و بچه‌های هیــأت ازجمله 
عموعباس که خانه‌‌اش روبه‌روی 
خانه ننه‌عشرت بود و نسبت فامیلی 
هم با او داشت، برای سر و سامان 
دادن به این زباله‌دانی دست‌به‌کار 
شــوند. آنها اطراف درخت توت را 
تمیز و آنجــا را آب و جارو کردند و 

لامپ و ریسه بستند.

همدلی اهالی پای درخت توت
اما اینکه چرا نامش را ســرای عموعباس گذاشتند 
هم داستانی شنیدنی دارد که ابوترابی آن را این‌طور 
روایت می‌کند: عباس‌ببا که به خاطر ارتباط خوبش با 
کودکان به عموعباس معروف بود، در کارخانه سیمان 

کار می‌کرد و وقتی بازنشســته شد، هم وقتش آزادتر 
شد و هم پاداش پایان خدمتش دست و بالش را بازتر 
کرده بود. او اطراف درخت گل‌های رنگارنگ کاشت 
و ریســه‌های رنگی کشــید. چند صندلی و نیمکت 
سنگی و سیمانی هم درست کرد و حوض فیروزه‌ای 
بزرگی زیر درخت گذاشــت تا بچه‌های محله بتوانند 
در آن آبتنی کنند. درســت کردن این پاتوق شور و 
نشاط خاصی در اهالی به ‌وجود آورده بود و هرکسی 
گوشــه‌ای از کار را می‌گرفت. مثلا حاج مصطفی نفر 
۲ماشــین ســیمان آورد و آقا مصطفی که در میان 
اهالی به مصطفی نفتی معروف بــود، بنایی پاتوق را 
به عهده گرفت. حاج محمد سبزعلی هم در پر کردن 
گود حیاط کمک کرد. حمید، برادرزاده‌ عموعباس و 
دوستانش هم همیشــه پای کار بودند. طولی نکشید 
که اینجا شــد هیئت بچه‌های محل، چون بچه‌های 
هیئت کودکان مســلم ‌بن ‌عقیل بزرگ شده بودند و 
دیگر خانه حاج عزیزالله برای برگزاری مراسم هیئت 
فضای کافی نداشت. شب‌های عزاداری محرم و صفر 
و جشن نیمه‌شعبان حتی کســانی که از محل رفته 
بودند خودشان را به پاتوق قدیمی محله می‌رساندند 
تا مانند گذشته‌ها چند ساعتی دور هم جمع شوند و 
دیدارهایشان تازه شــود. انتظار عموعباس صبور هم 
برای رونق گرفتن و تعیین تکلیــف محله نفرآباد به 
ثمر نرسید و بالاخره سال۱۳۹۶ همراه خانواده‌اش به 
محله دیگری نقل مکان کــرد. برای دومین بار پاتوق 
اهالی مخروبه شــد تا اینکه شهرداری تصمیم گرفت 

این مکان را به پاتوق محله تبدیل کند.
 اکنون خانه مشــهدی‌فرهاد و ننه‌عشــرت ســرای 
عموعباس است که دفتر توسعه محله در آن پا گرفته 
تا درخت توت و خاطرات اهالی محل فراموش نشود.

ویژگی:  
این مکان از گذشته 

پاتوق اهالی محله 
بوده است
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نزدیکی این محله به حرم 
عبدالعظیم حسنی)ع( میرزا 

رضای کرمانی به این محله 
می‌آمد تا در زمان حضور شاه 

در حرم نقشه‌اش را اجرا 
کند

ماجراهای خانه 
مشهدی‌فرهاد 

و ننه‌عشرت 


